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وزیر ارشاد و ابهام 
در تصمیمات بی فشار

۱. وزیر محترم ارشــاد در ضیافت روز ملی سینما  �
درباره بخشــی از انتقادات وارده نســبت به عملکرد 
خود پاسخ داد. آقای جنتی به صراحت عنوان کرد که 
به هیچ وجه زیر فشار رسانه ها و حتی تحت تأثیر موضع 
نمایندگان مجلس تصمیــم نمی گیرد و تصمیم های 
گرفته شــده متعلق به خود ایشــان اســت. گرچه در 
ادامه، این جملات را نقــض کرد و درباره علت تغییر 
نام جشنواره فجر به ایران و برعکس، ضمن استفاده از 
کلمه «مجبور» گفت که بعد از جنجال هایی که بر سر 
این تغییر به وجود آوردند، مجبور شدیم که برای آنکه 
بهانه را از دستشان بگیریم، نام جشنواره را برگردانیم! 
اول اینکه اگر این عقب نشــینی، تأثیر فشــار رسانه ها 
و مجلس نیســت پس چیســت؟ دوم آنکه اگر وزیر 
ارشاد تصمیماتش را خودش با میل و رغبت می گیرد 
و ایســتادن پــای پروانه نمایش «قصه هــا» را به رخ 
می کشــد، نظرش درباره جلوگیری از اکران «عصبانی 
نیســتم» و «خانه پدری» چیست؟ یعنی باید فرض را 
بر این بگذاریم که ایشــان رأسا تصمیم گرفته با وجود 
پروانــه نمایش، «خانه پــدری» را پس از دو روز پایین 
بکشد و «عصبانی نیســتم» را هم به محاق ببرد! اگر 
این طور اســت که اعلام کنند تا تکلیفمان را با ایشان 
بدانیــم. آقای جنتی در بخش دیگری از ســخنانش، 
وعده داد تا به واسطه تحقق توافق هسته ای و تزریق 
پول بیشتر به حوزه فرهنگ، مشکلات فرهنگ و سینما 
حل شــود. نمی دانم چرا وزیر محترم احساس کردند 
که مشکل اصلی ســینما پول است. نمی دانم از کجا 
به این نتیجه رســیده اند که پول می تواند شــجاعت 
و اعتمادبه نفــس و قاطعیت برای مدیــر به ارمغان 
بیــاورد! احمدرضا درویش چندروز پیش در مراســم 
بزرگداشتش به درســتی گفت که جامعه به عالمان 
اندیشه ورز نیاز دارد. به گمانم به همان اندازه، جامعه 
امروز به مدیر شجاع، صادق و قاطع هم نیازمند است. 
۲. گروه هنروتجربه یک ســاله شد. این گروه موفق 
توانست باب جدیدی را در سینمای ما باز کند؛ موجب 
دیده شــدن چندین جوان مســتعد و خلاق شود، پای 
فیلم های متفاوت و باارزش را به ســالن های نمایش 
عمومی باز کند، باعث دیده شدن فیلم ها و فیلم سازان 
مســتند و کوتاه شــود، به ســلیقه متفاوت عده ای از 
مخاطبان سینما احترام بگذارد، تنوع و تحرکی تازه در 
حوزه اکران پدید آورد و مهم تر از همه آنکه توانســت 
تن برخی تهیه کنندگان بازاری را بلرزاند. در این یک سال 
برخی انتقادهــای منطقی یا بی منطق به هنروتجربه 
وارد شد و بســیاری هم از آن حمایت کردند. حالا که 
این گروه یک ســال از فعالیتش را ســپری کرده، وقت 
آن اســت که با هدف تقویت و تثبیت، آسیب شناسی 
بی تعارف درباره آن انجام گیرد تا نقاط ضعف، به طور 
جدی بررسی شود و آسیب ها به حداقل برسد. آنچه 
مســلم اســت اینکه گروه هنروتجربه نباید به کانون 
تجمع فیلم هایی بدل شــود که به دلیل کیفیت پایین، 
پشــت خط مانده انــد. بلکه باید مرکزی باشــد برای 
نمایــش فیلم های خــوب، باکیفیــت و متفاوت که 
فضاهای تازه ای در مضمون یا ساختار تجربه کرده اند 
و جذابیتشــان را از همین نامتعارف بودنشان و تجربه 
متفاوتشــان کســب می کنند ولی به هردلیل، قابلیت 
نمایش در ســینماهای متعارف را ندارنــد. گاه دیده 
می شــود در میان فیلم های به اکران درآمده این گروه، 
برخی از این فاکتورها نادیده گرفته می شــوند و اتفاقا 
همین فیلم ها با کمترین اســتقبال مواجه می شوند و 
بهانه به دســت بهانه جویان می دهند. برخی فیلم ها 
کیفیــت لازم را ندارنــد، برخی تجربیــات موفقی به 
حساب نمی آیند و بعضی از آنها متفاوت بودنشان به 
جذابیت منجر نشــده است. باید اذعان کرد که تعداد 
چنیــن فیلم هایی در میــان همه آثار اکران شــده در 
یک ســال اخیر اصلا زیاد نیست ولی با وجود نام هایی 
که در شــورای سیاست گذاری این شورا دیده می شود، 
توقع به حداقل رســیدن خطا، انتظار زیادی نیست. با 
تمام اینها، هنروتجربه، همچنان بهترین اقدام سازمان 

سینمایی پس از بازگشایی خانه سینماست. 

یک اتفاق ساده

دلم خوش که نامم کبوتر حرم است

ذوالنون مصری، حکیم و عارف مشــهور، داســتان  �
شیرینی دارد که سراسر تجربه و پند و اندرز است. گوید 
روزی در کعبه مشــغول زیارت بــودم. جوانی را دیدم 
لاغر، زرد و نحیف که به زیارت مشغول بود. پرسش از 
حالش کردم که پســرم چرا این قدر زرد و لاغر شده ای؟ 
آیا دردی و مشــکلی داری؟ یا عاشقی و معشوق تو را 
به این حال درآورده؟ گفت نه. معشوق به کامم است. 
گفتم از هم دور هستید؟ گفت در خانه کنار هم هستیم. 
گفتم مشاجره یا گفت وگویی با هم دارید؟ گفت نه. مثل 
شیر و شکر به هم آمیخته ایم. گفتم جوانک، پسرم، پس 
چرا این قدر زرد و لاغر شــده ای؟ مکثی کرد و گفت: از 
مرحله دوری پدر. بهتر اســت از این مســئله درگذری. 
التماس کردم و گفتم مشــتاق ســبب و علت این حال 
هســتم. گفت: محنت قرب و نزدیکی بیشــتر از بعد و 
دوری است. بیم ازدست دادن معشوق و زوال، چنین ام 
کرده. نگرانی و دلهره در قرب، آدمی را از پا درمی آورد؛ 
اما در بعد امیدواری فراوان اســت. فکــر اینکه روزی 
به معشــوق خواهیم رسید و امید شــیرین کامی، روح 
و جان مــان را تازه می کند.  «روز ملی ســینما» بر همه 
سینماگران جهانی و بر شما مبارک باد. داستان ذوالنون، 
عارف عالی قدر، برایم بهانه ای شــد. همه این ســال ها 
در بعد و دوری و تاریکی و انزوا، روشــنی ها را تماشــا 
می کردم و امید و آرزویم این بود که در آینده ای نزدیک 
در خیل سیمرغ ها و پرواز خیالات و آرزوهای نوجوانی 
شرکت کنم. شکر و سپاس فراوان که به لطف پروردگار 
و محبت و توجه مدیران سینما، عروسی به کوچه ما هم 
رسیده. شیدایی و دلبستگی روزگار نوجوانی، دوباره ای 
زیبا داشت.  باقی مانده ای از نسل گذشته سینما هستم. 
عاشقانه دست خالی شروع کردم. خالصانه و صادقانه 
بگویم محبت و صفای هم وطنــان خوبم مرا به اینجا 
رسانده اســت که در سرافرازی و ســربلندی سینمای 
ملی سهیم باشم. به همه همکاران عزیزم، چه آنهایی 
که بین ما نیســتند و چه آنهایی که عاشقانه در خدمت 
سینما هستند، ادای احترام می کنم. امیدوارم شایستگی 
همراهی و همدلی و هم گاهی نســل جوان ســینمای 
ملی را داشته باشم. در فصل های پایانی زندگی توانایی 
لازم را ندارم؛ اما قدر این نزدیکی را می دانم. با عشــق 
آمده ام و با ارادتی تمام نشدنی در خدمت سینمای ملی 
خواهم بود. به قول و گفتار ذوالنون، معشوق به کامم 
است و وظیفه سنگین و دشواری در راه. در پرواز و کوک 
ســیمرغ ها هم آوازیم. دلم خوش است که نامم کبوتر 

حرم است. روز ملی سینما مبارک.

یادداشت روز

«چندمترمکعب عشق»
 رکور ددار جوایز خانه سینما 

هفدهمین جشــن خانــه ســینما برگزیدگانش را  �
شــناخت و در میان فیلم هایی چــون «قصه ها»، «در 
دنیای تو ســاعت چنــد اســت؟» و «چندمترمکعب 
عشــق»، بیشــترین جوایــز ســهم فیلــم ســینمایی 
«چندمترمکعب عشــق» شــد. در این فیلم، جمشید 
محمودی تندیس بهترین اســتعداد تازه، آبتین برقی، 
بهترین طراحی صحنه، نادر فلاح، بهترین نقش مکمل 
مرد، سپیده عبدالوهاب، بهترین تدوین، ساعد سهیلی، 
بهتریــن بازیگر نقــش اول مرد، جمشــید محمودی، 
بهترین فیلم نامه و بهترین کارگردانی و نوید محمودی 
بهترین فیلم را کسب کردند: فیلم سینمایی «در دنیای 
تو ساعت چند است؟» نیز جوایزی را به خود اختصاص 
داد و امیرحسین قاســمی، جایزه بهترین صداگذاری، 
ایرج رامین فر، بهتریــن طراحی لباس و همایون پایور، 
بهترین فیلم برداری را دریافت کردند. فیلم ســینمایی 
«ماهی و گربــه» نیز در رشــته های مختلف جوایزی 
کســب کرد. بابک یادگاران، بهترین پوستر، پرویز آبنار، 
بهتریــن صدابــرداری و کریســتف رضاعــی، بهترین 
موسیقی شدند. برای فیلم سینمایی «نهنگ عنبر» نیز 
حمید رســولیان، جایزه بهترین جلوه های ویژه میدانی 
و ســعید ملکان، جایزه بهترین چهره پردازی را کسب 
کردند. پانتــه آ پناهی ها برای فیلم ســینمایی «گس» 
برگزیده بهترین نقش مکمــل زن و مریلا زارعی برای 

فیلم «شیار ۱۴۳» برگزیده نقش اول زن شد. 

زیر آسمان فیروزه اى

سال سیزدهم    شماره 2396 هنریکشنبه    22 شهریور 1394

 کیوان کثیریان

ســحر آزاد: آي وي وي که بعد از چهارسال توانسته از 
کشــور خود خارج شــود، پس از ورود به انگلستان از 
کشــورهاي غربي خواست کمك بیشتري به پناه جویان 

بکنند.
آي وي وي به عنوان هنرمند چیني منتقد و معترضی 
شــناخته مي  شود که در ســال ۲۰۱۱ به مدت ۸۱ روز از 
ســوي مأموران مخفي چین در حبس نگهداري شــد.   
آن زمان دولت چین به دلیل ترس از راه اندازي انقلاب 
یاس بر فعالان اجتماعي ســخت گیري زیادي مي کرد و 
به همین دلیل دولت چیــن هم آي وي وي را به «جرایم 
اقتصادي» و فرار از پرداخت مالیات متهم کرد. به دنبال 
آن بــود که گذرنامــه آي وي وي از ســوي دولت چین 
توقیف شد تا اینکه مرداد سال جاري، گذرنامه اش به او 
برگردانده شــد. او ماه پیش به آلمان سفر کرد؛ کشوري 
که پســرش در آن زندگي  مي کند و ویزاي چهارساله به 
آي وي وي  داد. این در حالي اســت که او قبلا از دولت 
انگلســتان بــراي رد درخواســت ویزا به منظــور ورود 
به این کشــور انتقاد کرده بود. قرار اســت ۱۹ ســپتامبر 
نمایشگاهي از آثار او در آکادمي سلطنتي هنر انگلستان 
برگــزار شــود و او در نظر داشــت بــراي افتتاحیه این 

نمایشــگاه به این کشور سفر کند. هرچند او روز جمعه 
وارد لندن شد اما نحوه گرفتن ویزاي انگلستان براي او 

به دور از حاشــیه نبود. او هنگام سفر به آلمان 
ادعا کرد که اداره مهاجرت انگلستان برنامه 
او را به هم  ریخته است؛ چراکه به جاي دادن 

ویزاي شش ماهه کسب وکار به دلیل اینکه 
او قبلا داراي محکومیــت کیفري در 

چیــن بوده اســت، تنهــا ۲۰ روز به 
او ویــزا داده اند. بعــد از اینکه او 
مقامــات انگلســتان را متهم به 
مدافعان حقوق  به  پشــت کردن 
بشــر کرد، ترزا مي، وزیر کشــور 
انگلستان، به صورت شخصي به 
بررســي پرونده درخواست ویزاي 
آي وي وي پرداخــت و بعــد از آن 

دســتور داد به آي وي وي ویزاي شش ماهه داده شود 
و با فرســتادن نامه اي، از این هنرمند معذرت خواست. 
این هنرمند چیني حالا بعد از پنج ســال وارد لندن شده 
و یك هفته پیش از افتتاح نمایشگاه خود به موضوع 

پناهندگان اشاره کرده است.
آي وي وي از کشــورهاي غربي خواست کمك 
بیشــتري به پناه جویان بکننــد: «واقعا یك 
موقعیت اضطراري است. در این شرایط 
به تلاش کشــورهاي مختلــف جهان 
نیاز اســت. من فکر مي کنم کشورهاي 
غربي بایــد به یکدیگر کمــك کنند تا 
شــرایط بهتر و راه هاي مناســب تري 
براي سروسامان دادن به این شرایط 

فراهم شود».
خبرگــزاري  گــزارش  بــه 

فرانســه، ایــن موضوع آشــکار مي کند کــه او کاري را 
در مــورد موقعیــت پناه جویان در حال ســاخت دارد. 
درخواست او درحالي مطرح شده است که بیش از صد 
چهره فرهنگي انگلســتان همچون بندیکت کامبربج و 
کایرا نایتلي بیانیه اي را خطــاب به دولت خود مبني بر 

پذیرش پناه جویان بیشتر امضا کرده اند.
آي وي وي همچنین گفت که از استقبال «متمدنانه» 
آلمان ها که ورود ۸۰ هزار پناه جو به کشورشان در سال 

جاري را پیش بیني کرده اند، احساس غرور کرده است.
او از این پس قرار اســت زمان خود را میان برلین و 
پکن تقسیم کند. برلین شهري است که او دوست دارد 
در آن تدریــس کنــد اما پکن جایي اســت که او متذکر 
شده باید بسیار مراقب باشــد: «آنجا همواره سانسور و 
خودسانســوري وجود دارد مگر آنکــه نخواهید غصه 

بخورید یا کارتان را نمایش دهید».
آي وي وي که نمایشــگاهش در لندن از ۱۹ سپتامبر 
(۲۸ شــهریور)  تا ۱۳ دسامبر (۲۲ آذر) برگزار مي شود، 
در بخشي از صحبت هایش عنوان کرد: «پسرم در مورد 
اینکه هرگز اجازه خروج از چین به او داده شود، کابوس 

داشته است».

درخواست آي وي وي از غربي ها:
به پناه جویان کمک بیشتري کنید

روز-خارجی-خیابان شریعتی
تنها یک روز در سال به اسم روز ملی سینما نام گذاری 
شــده، روزی که متعلق به اهالی سینما و سینمادوستان 
اســت. در طول مســیر هرچقدر به در و دیوار شهر نگاه 
می کنــم اثری از تبلیغ محیطی پاسداشــت چنین روزی 
نمی بینم، از طرف دیگر رســانه ملی هم آن طور که باید، 
برای اطلاع رســانی چنین روزی خصوصا از این بابت که 
بلیت های ســینماها نیم بها خواهد بود، به مردم آگاهی 
نــداده. طبعا با این شــرایط طیف وســیعی از مردم در 
جریان چنین روزی نیستند. اطراف سینما فرهنگ نشانی 
از ازدحام و استقبال مردم نیست. لابی سینما نیز همین 
وضع را دارد و با روزهای عادی هیچ فرقی نمی کند. تنها 
تعداد اندکی در صندلی های لابی نشسته اند و منتظر آغاز 
اکران فیلم هستند.  ســارا افشاری، یکی از کسانی است 
که برای دیدن«دوران عاشــقی» به سینما آمده است. او 
از آن دســت افرادی است که معمولا سالی یکی، دوبار 
به ســینما می آید و با اینکه فکر می کــردم طبعا بلیت 
نیم بها توانســته او را در روز ملی ســینما به دیدن فیلم 
ترغیــب کند چنین نبود و به هیچ وجه از چنین روزی خبر 
نداشــت. وقتی از او دلیل انتخاب این فیلم را می پرسم، 
می گویــد که تعریف این فیلم را شــنیده اســت و امروز 
فرصت کرده تا برای دیدنش به سینما بیاید. می گوید بین 
فیلم های اکران شده، «دوران عاشقی» را ترجیح می دهد 
و با اینکه تعریف فیلم محمد رســول االله(ص) را شنیده؛ 
اما اساسا فیلم های دینی و مذهبی را نمی پسندد.  کمی 
آن طرف تر، دو دختر کم سن وســال نشسته اند، با هم گپ 
می زننــد و گهگاهی بلند می زنند زیر خنده. وقتی از آنها 
دلیل حضورشــان را می پرسم می گویند تنها برای گذران 
وقت خالی به سینما آمده اند و معمولا در ماه به سینما 
زیاد ســر می زنند. وقتی به آنهــا می گویم که امروز «روز 
ملی سینما» است و آیا این را می دانستند، با تعجب نگاه 
می کنند. فکر می کردند طبق معمول دلیل نیم بهاکردن 
بلیت ها تنها به دلیل خلوت بودن ســینما در ساعات بین 
صبح تا ظهر بوده است. گشتی در سینما فرهنگ می زنم. 
طبعا باید این سینما را با ســینمایی دیگر مقایسه کرد و 
بعد از آن به نتیجه گیری درباره رونق ســینماها در چنین 

روزی رسید. 
روز-خارجی-خیابان بهشتی

ماشــین مقابل ســینما آزادی توقف می کنــد. غیر از 
یکی، دونفری که روی پله های بیرونی سینما نشسته اند، 
جمعیتی خارج از ســینما دیده 
نمی شــود. دقیقا دو سال پیش 
بود که بلیت سینما در روز ملی 
سینما رایگان اعلام شد. آن سال 
تمامی ســئانس های ســینما ها 
پــر از جمعیت بــود آن قدر که 
کارکنان سینما آزادی از این همه 
بودند.  کــرده  حیرت  اســتقبال 
وارد ســینما می شــوم. تقریبــا 
فضایی مشابه سینما فرهنگ بر 
این ســینما حاکم است؛ سوت و 
کور. دختر و پسری جوان منتظر 
جهیزیه»  «قندون  فیلم  نمایش 
نشســته اند. از آنهــا درباره «روز 
ملی ســینما» می پرسم و اینکه 
آیــا دلیــل حضورشــان در این 
ســاعت از روز در ســینما آزادی 
همین اســت؟ پســر جوانی که 

حدودا ۲۱ســال دارد می گوید که اصلا از اینکه امروز روز 
ملی سینماســت باخبر نبوده. بااین حال، اضافه می کند: 
«ســعی می کنم این تاریــخ را در ذهنم نــگاه دارم». او 
که برای دومین بار اســت «قندون جهیزیــه» را می بیند، 
می گوید یکی از عادت هایش این اســت که اگر از فیلمی 
خوشش آمد چندبار آن را ببیند. پسری جوان که لحظاتی 
قبل فیلم«محمدرســول االله(ص)» را دیده، از جلوه های 
ویژه فیلم حرف می زند و اینکه در این فیلم نگاه جدیدی 
به زندگی پیامبر شــده است. دختر جوانِ همراهش هم 
می گوید معمولا بــا هم فیلم می بینند و تابه حال برخی 
فیلم هــا را چندین بــار دیده اند. فروغ کوهــزادی، خانم 
۶۰ساله ای اســت که برای دیدن فیلم، «دوران عاشقی» 
به ســینما آمده اســت. می گوید که منزلش در نزدیکی 
سینما ملت اســت و معمولا برای دیدن فیلم آن سینما 
را انتخاب می کنــد ولی امروز اتفاقی به ســینما آزادی 
آمده. او هم با شــنیدن اینکه امروز «روز ملی ســینما» 
اســت با تعجب نگاهــم می کند و می گوید کــه از این 
موضوع خبر نداشــته است. می گوید شــنیده است که 
فیلم «محمدرســول االله(ص)» زمــان طولانی تری دارد 
و به همین دلیل اســت که تا بــه امروز آن فیلم را ندیده 
و باید وقتی را برای دیدنــش بگذارد و امروز برای دیدن 
«دوران عاشــقی» به سینما آمده اســت. همان طور که 
همیشه ســئانس های اول قیمت کمتری دارد، سئانس 
صبح را انتخاب کرده اســت. ســه دختر دانشجو کمی 
آن سو تر نشسته و مشغول خوردن خوراکی و گپ زدنند. 
آنها نیز منتظر نمایش «دوران عاشقی» هستند. «خیلی 
اهل سینمارفتن نیستیم اما اگر باخبر شویم فیلم خوبی 
اکران شده حتما ســری به سینما می زنیم». یکی از آنها 
که حدودا ۲۰ ساله است می گوید دوست داشته که برای 
بار دوم فیلم محمدرســول (االله) را ببیند اما ترجیح داده 
امروز فیلمی را که ندیده اســت انتخــاب کند. می گوید 
وقتی شنیده اســت که برای فیلم محمدرسول االله(ص) 
هزینه زیادی شده و چندسالی ســاخت آن زمان برده تا 
زندگی حضرت محمد(ص) به تصویر کشیده شده، برای 
دیدن فیلم کنجکاو شــده اســت. پله های سینما آزادی 
را دوتایکی به ســمت خروجی طی می کنم. پیش خود 
می گویم عجیب اســت اکثر آدم هایی کــه امروز با آنها 
هم کلام شدم، از چنین روزی باخبر نبودند. وقتی از مقابل 
گیشه سینما رد می شوم، مردی با اصرار از مسئول گیشه 
درخواســت بلیت فیلم محمدرسول االله(ص) را می کند 
و مســئول گیشه سئانس های نمایش این فیلم را به مرد 
جوان یادآوری می کند که امروز ســئانس های این فیلم 
پر اســت. کنجکاو می شوم که از مسئول گیشه وضعیت 
فروش بلیت های ســینما را بپرسم. می گوید که بسیاری 
برای ســئانس های بعدازظهر بلیت خریــداری کرده اند 
و فیلم محمدرســول االله(ص) از آن دســته فیلم هایی 
است که معمولا تمامی سئانس هایش پر است و امروز 
نیــز چنین شــرایطی دارد. او می گوید کــه فروش بلیت 
فیلم های دیگر هم بد نیست و تقریبا مثل روز های دیگر 
است. از او می پرســم با اینکه بلیت نیم بهاست خود او 
انتظار اســتقبال بیشتر از ســمت مردم برای فیلم دیدن 
نداشته؟ «نمی توان استقبال مردم را پیش بینی کرد شاید 
بعدازظهر ســینما شلوغ شود».از در سینما آزادی بیرون 
می آیم و باز اطراف سینما را به دقت نگاه می کنم. هیچ 
نشانه ای از بزرگداشــت چنین روزی در اطراف سینما به 
چشــم نمی خورد. مردم مثل هرروز در خیابان های شهر 
در رفت و آمدند و به کارهای معمولشان سرگرم. روز ملی 

سینما نیز در این هیاهو گم می شود. 

هفدهمین جشــن خانه ســینما در حالی با اهدای 
اغلــب تندیس هــای اصلی به فیلــم «چندمترمکعب 
عشــق» به کار خود پایان داد که خبر منتشــره از طرف 
یــک ســایت مبنی بــر «حذف یــک فیلم از فهرســت 
جوایــز ایــن جشــن» ابهاماتــی را مطرح کــرد. البته 
همایون اســعدیان، (دبیر این جشــن)، در این مراســم 
در واکنش به خبر این ســایت  ســینمایی مبنی بر اینکه 
دست اندرکاران هفدهمین جشن سینمای ایران به دلیل 
فشارهای بیرونی مجبور به دست کاری در آرای داوران 
شــده اند، گفت: «این صحبت بیــش از اینکه توهین به 
دســت اندرکاران برگزاری این جشــن باشــد، توهین به 
مسئولان اســت. «شــرق» ضمن احترام به رأی و نظر 
داوران معتقد است غیبت فیلم هایی همچون «ماهی و 
گربه» و «قصه ها» که به گواه بسیاری از منتقدان سینما، 
شایســتگی نمایندگی ایران در اسکار امســال را دارند، 
در فهرســت دریافت کنندگان این جشن خالی از انتقاد 
نیســت. ازاین رو بــا کیومرث پوراحمد درباره حواشــی 

داوری این جشن گفت وگوی کوتاهی کردیم. 
 در جشــن خانه ســینما، اکثر جوایــز به فیلم  �

«چندمترمکعب عشــق» داده شــد. به نظر شــما، 
پررنگ شدن یک فیلم در جشن و نادیده گرفته شدن 

فیلم های دیگری مثل «قصه ها» منصفانه بود؟ 
واقعیت این اســت که من فیلــم «چندمترمکعب 
عشــق» را ندیده ام و نمی دانم مستحق این همه جایزه 
هســت یا نه، اما «ماهی و گربه» را هشــت بار، «پرویز» 
را هم هشــت بار و «قصه ها» را شــش بار در ســینما و 
دوبار قبل از اکــران که دیــده ام! نمی توانم تصور کنم 
«چندمترمکعب عشــق»، خیلــی برتر از ایــن فیلم ها 
بوده. چنیــن اتفاقی نشــان می دهد کــه ۴۰ نفر داور، 
فقــط رأی داده اند، بی هیچ  بحث و چالشــی. خب رأی 
را هرکســی می تواند بدهد ولی برای داوری یک جایزه، 
چهارنفر آدم ســروزبان دار اهل تحلیل دلسوز متعهد، 
باید بحث ایجــاد کنند و افراد را درگیر آرایشــان کنند. 
داوری یعنــی به نتیجه رســاندن آرا. در چنیــن اتفاقی 
نه فقط داوران، که آقای اســعدیان و میری و میرکریمی 
هم نقش دارند. اینکه همه فقط رأی هایشان را بدهند، 
اسمش دموکراســی نیســت. یعنی داوران یک جشن 
نباید خط مشــی داشــته باشند؟ یا دبیر جشــن نباید به 
داوران هشدار بدهد و آنها را متوجه دیگر فیلم ها کند؟ 
خاطرم هست یک سالی داور جشنواره فجر بودم، یکی 
از فیلم ها که به نظر می رســید باید سروصدا کند، به نظر 
ما داوران فیلم بی ارزشــی بود. جمال امید که آن زمان 
دست اندرکار جشــنواره بود، به ما هشــدار داد که این 
فیلم بین مردم رأی اول را آورده و از ما خواســت لااقل 
در دو، سه رشــته کاندیدش کنیم تا بین رأی ما و مردم 
شــکاف عمیقی نباشد. به هرحال، گاهی لازم است مثلا 
دبیر دخالت کند چون این آرا و نتیجه نهایی، برای آینده 
سینمای ما مهم است. فقط کنارایستادن و رأی شمردن 
که دموکراسی نیست. نتیجه، هدایت کردن می خواهد. 
بــا یکی از داوران که حرف مــی زدم می گفت خودمان 
شوکه شــده ایم که «چندمترمکعب عشــق» این همه 

جایزه برده. در داوری نباید جو گیر شد. 
 خاطرتان هست که در دوره های قبلی هم چنین  �

اتفاقی افتاده باشد؟ 
دوره ای که خودم دبیر بــودم، داوری یک مرحله ای 
بــود و ما از آرا راضــی بودیم. زمان ســیف االله داد که 
داوری دومرحلــه ای بود، داور بودم و یادم هســت که 
این طور نبــود که ما در جایــگاه داور فقط رأی بدهیم. 

دیگر داوران بر یک فیلم اصرار داشــتند و من احساس 
می کــردم این طوری همــه جوایز به ســمت آن فیلم 
می رود و فیلم «ســرزمین خورشــید» کــه فیلم قابلی 
اســت، اصلا دیده نمی شــود. ســر این موضوع بحث 
درانداختــم و دیگــران را درگیر بحث کــردم و بیش از 
همه یادم هســت با ملک جهان خزاعی چالش داشتم. 

درواقع آن زمان، این طور نبود که فقط رأی بدهیم. 
 در فجر چطور؟ ایــن یک صدایی داوران تجربه  �

شده بود؟ 
سالی که «آژانس شیشه ای» در فجر بود، همه آرا به 
سمت این فیلم رفت. بعد از جشنواره، جمشید اکرمی 
کــه به ایران آمده بود را دیــدم و او گفت این دیگر رأی 
و داوری نبود، صدور مانیفســت سیاســی بود. حرفش 
را که شــنیدم، احساس کردم راست می گوید، ما جوگیر 
شــده بودیم. همه هم نظر بودیم و اصلا چالشی هم به 
وجود نیامــد. یک دوره دیگر هــم در داوری فجر، من، 
جوزانی، منوچهــر محمدی، بابک بیات و... داور بودیم 
و ســر فیلم «به همین ســادگی» و «آواز گنجشک ها» 
چالش های بســیاری داشــتیم. درواقع آخرین مرحله 
داوری، صدور رأی اســت. بحث و هشــدار در آن مهم 

است. برگزار کنندگان هم، مسئول انتخاب ها هستند. 
 در یک کلام بگویید به نظر شــما چه می شود که  �

یک فیلم اکثر جوایز را می گیرد و فیلم های دیگری که 
مستحق بودند، هیچ جایزه ای نمی گیرند؟ 

این شــاید ناشــی از جوگیرشــدن داوران است والا 
چطور ممکن است تماشاگری مثل من که مدت هاست 
ســینمای ایران را دنبال نمی کند و حتی حاضر نیســت 
یک بار هــم فیلمی را در ســالن ســینما ببینــد، چون 
موبایل های روشــن مــردم آزارش می دهــد، آن وقت 
«پرویز» و «ماهی و گربه» و «قصه ها» را بارها در سالن 
می بیند و داوران، اصلا این فیلم ها را در انتخاب هایشان 
نمی بینند؟ منظورم این اســت که ایــن فیلم ها آن قدر 
اثرگذار بوده اند که یک تماشــاگر را کنجکاو کنند بارها 
ببیندشان. چطور می شود فیلم دیگری اکران شده باشد 
و همان تماشــاگر، حتی ندیده باشــدش و فیلم این قدر 
مهم باشــد، ولی در زمــان اکران آن قدر تأثیر نداشــته 
باشد که تماشاگری که سینما را دنبال نمی کند کنجکاو 
کند تا حداقــل یک بار آن را ببینــد. در این اتفاق، نحوه 
رأی دادن و جهت دهی برگزار کنندگان را مؤثر می دانم. 
سالی که خسرو شکیبایی برای «اتوبوس شب» کاندیدا 
شــد، بــرای فیلمی دیگر هــم نامزد شــد. من تعجب 
کرده بودم چطور برای آن فیلم هم نامزد شــده. چون 
هــم آن فیلم، فیلم بدی بود و هم خســرو در آن فیلم 
خــوب نبود. نهایتا برای «اتوبوس شــب» جایزه گرفت 
ولی همــان موقع فکر کردم، واقعــا آنهایی که داورند 
چــه درکی از بازیگری دارند؟ و بر چه اساســی کاندیدا 

انتخاب می کنند. 
ببینیــد ۴۰ داور، نهایتــا در رشــته های مختلف، 
«چندمترمکعــب عشــق» را برگزیده انــد. اگر از این 
۴۰نفــر، چهار نفر هــم اهل تحلیــل و بحث بودند، 
حتما امکانش را داشــتند که بحث ایجاد کنند. باید 
دید آنها اهل تحلیل نبودند یا امکانش را نداشــتند؟ 
اگر امکانش را نداشــتند که اشکال از برگزارکنندگان 
اســت و اگر امکان داشــته اند و بحث نکرده اند، که 
خب حتما ناآگاه و کم اطلاع بوده اند یا اینکه تشــتت 
و بی اعتمــادی بالایــی بیــن داوران بــوده و امکان 
بحث کردن ایجاد نمی شده. به نظرم اشکال اساسی 

در فرمول و نحوه رأی گیری است.

گزارش میدانی «شرق» از  وضعیت سینماها در ۲۱ شهریور
روز خاموش سینما

کیومرث پوراحمد به بهانه اعلام جوایز جشن خانه سینما
در داوری نباید جوگیر شد

عسل عباسیانبهناز شیربانى
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برگزاری رقابت هنری در دنیای مجازی 
نقاشــان جوان زیر ۳۵ سال ایرانی در یک رقابت  �

مجازی شــرکت کردنــد و آثار خــود را در معرض 
داوری مردم و هیأت داوران قرار دادند. گالری نقاشی 
پارس آنلاین، به عنوان بخشــی از پروژه مســئولیت 
اجتماعی این شرکت، در قالب یک رقابت هنری در 
فضای مجازی شــکل گرفت و با مشــارکت انجمن 
هنرمندان نقاش ایــران و بنیاد فیض نیا از ۲۵ تیرماه 
۱۳۹۴ آغاز شد. در این رقابت مجازی، به دو هنرمند 
جوان برگزیده از سوی مردم و هیأت داوران، فرصت 
ســفر مطالعاتی بــه ایتالیــا و بازدید از دوســالانه 
ونیز داده می شــود و شــش برگزیده هیــأت داوران 
از ســوی شــرکت پارس آنلاین برای حضور در یک 
دوره توســعه قابلیت های هنــری حمایت خواهند 
شــد. یکی از اقدامات انجام شــده برای تشویق این 
هنرمندان جوان، نمایش آثار آنها روی بیلبوردهای 
حدود ۱۳شهر ایران است که از دوم تا بیست و پنجم 

شهریور به نمایش درآمده اند. 
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